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 :چکیده
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  پیشگفتار

گیرد و در عرفان،  می پژوهش حاضر، ناسپاسی و ناشکري است که در حوزة اخلاق جاي

در اصطلاح دینی از ناسپاسـی بیشـتر بـا عنـوان کفـران نعمـت یـاد        . بدان پرداخته شده است

بـا نعمـات الهـی، یـا نعمـت را در قلـب خـود          هشـخص در مواجه ـ «شود، به این معنا که می

اعتنـایی نسـبت بـه نعمـت و      بـی   گویـد کـه نشـانه    شمارد یا با زبان سخنی مـی  اهمیت می بی

جـاي اسـتفاده نیکـو و     دهد و به بودن آن است و یا گاهی در عمل به آن اهمیت نمی ارزش بی

کنـد کـه ایـن همـان مصـداق       هاي الهی را در مسیر سوء و نابجا استفاده می بجا از آن، نعمت

داریـم در موضـوع    در این پژوهش، قصـد ). 60: 1378مکارم شیرازي، (» .کفران نعمت است

بحث کنیم؛ براین اسـاس، قلمـرو پـژوهش     ناسپاسی و کفران نعمت در مثنوي عمده الاشعار

پرسش اصلی پژوهش حاضر، چگونگی تحلیـل ناسپاسـی   . حاضر، مثنوي عمده الاشعار است

اسـت ونگارنـدگان برآننـد تـا تحلیـل      ) 982: وفات(نعمت در لسان قاسمی گناباديو کفران 

موضوع فوق را در مثنوي عمده الاشعار بیان نمایند؛ لذا بعد از بیان پیشینۀ پژوهش، به تبیـین  

پردازیم و در بخش بحـث   عمده الاشعار است، می ،مبانی نظري پژوهش که تعریف ناسپاسی

ۀ ناسپاسـی و ناشـکري، اسـتخراج کـرده و بـه تحلیـل و بررسـی آن        اصلی، ابیاتی با درونمای

  :خورد می بر این اساس، فرضیۀ پژوهش حاضر این گونه رقم. خواهیم پرداخت

  .است قاسمی گنابادي به ناسپاسی و ناشکري پرداخته -1

  .داند می )ع(عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین کفران نعمت را در -2

  پیشینۀ پژوهش

پـردازد و از سـوي    مـی  یک سوي آن به مثنوي عمده الاشعار: دو سو دارد پژوهش حاضر

در این بخش، بـه برخـی   . گیرد می تحلیل قرار دیگر، ناسپاسی و ناشکري در آن مورد بررسی

  .پردازیم که حول و حوش موضوع حاضر نگارش شده است، می ها پژوهش

در مجله حافظ نگارش شـده   1390در سال » شکر نعمت در مثنوي«با عنوان اي  مقاله -1

از نکات فوق العاده پرمغز و «:است که پژوهشگر درپژوهش فوق به نتایجی دست یافته است

نعمـت اسـت کـه اولـین پرداخـت آن در حکایـت        عالی در مثنوي مولانا، مفهوم ادب شـکر 

با اشاره به ناسپاسی قوم حضـرت موسـی، صـورت گرفتـه     » عاشق شدن پادشاهی بر کنیزك«

  .است

که فرهـاد درودگریـان در   » نواب عالی و قاسمی گنابادي ي هشاهنام«با عنوان اي  مقاله -2
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پژوهشـگر درایـن   . نگارش نمـوده اسـت   1388، در سال 139مجله کتاب ماه ادبیات، شماره 

  هکـه بـه تقلیـد از شـاهنام      دهـم   قـرن   مهم تاریخی  هسه منظوم«: پژوهش بیان نموده است که

  بـه   راجـع ، نامـه  شاهرخ :متعلق است به مـیرزا قـاسم قـاسمی گنابادي ،فردوسی سروده شده

در شـرح  ، )ماضـی   هیـا شـهنام  (قاسـمی   هشـهنام ، پسر امیر تیمور گورکـانی ، شاهرخ  سلطنت

در بیـان  ، نـواب عـالی    هو شـهنام ، تهماسـب   شـاه ، سـلطنت شـاه اسماعیل صفوي و پسرش

و   و عینـی اسـت و بـه شـرح وقـایع     )آفاقی(اایـن اثـر بـرونگر.سلطنت شاه تهماسب صفوي

  ذهنـی   و )انفسـی (درونگرا، ها نامه ها و ساقی ولی در مناجات، پردازد هاي شاه دوران می جنگ

  .پردازي و لفاّظی است مطرح نیست و فقط عبارت  بسیاري از ابیات اصلا فکري  در .شود می

  مبانی نظري 

 ناسپاسی و کفران نعمت

: وجـود دارد   ري درخصوص ناسپاسی انسان و نکوهش این خصیصهدر قرآن آیات بسیا 

: کَـانَ الانسـانُ کَفـورا   «، )34ابراهیم، ( »انسان ستمگري ناسپاس است: لَظلَوم کَفَّار انَّ الانسانَ«

حج، ( »انسان بسیار ناسپاس است: لَکَفور انَّ الانسانَ«، )67اسراء، (انسان بسیار ناسپاس است 

66(، »ه ِلَکَنُودرَبانَ لنَّ الاَنسهمانا انسان به پروردگار خویش ناسپاس اسـت : ا «) 6، عادیـات(، 

»آ اَکفَرَهانُ منسلَ الا17عبس، (» کشته باد انسان چه ناسپاس است: قُت( ،» کَفُـور ئوسلَی نَّهبـه  : ا

انسان بسیار ناسپاس و : لَکَفُور مبِینُ انَّ الانسانَ«، )9هود، (» درستی که او نومید ناسپاس است

خداوند در قرآن، سرگذشـت بسـیاري    ،بر این آیات علاوه).15زخرف، (» کفرش آشکار است

تـرین   کنـد و یکـی از سـخت    از اقوامی که ناسپاسی و ناشکري آنان را نابود ساخته، بیان مـی 

هاي خداونـد را بـه جـاي     تها را براي کسانی قرار داده که ناسپاس هستند و شکر نعم عذاب

  .آورند نمی

کـردن و   یکی از آیات مهمی که در این خصوص وجود دارد، قسم شـیطان بـر ناسـپاس    

وقتـی خداونـد شـیطان را از حـریم الهـی بـه خـاطر تکبـر و         . هاسـت  کردن انسـان  ناشکري

و مهلت خواهد که تا روز قیامت به ا راند، شیطان از خداوند می نکردن بر آدم بیرون می سجده

ثُم لآتینَّهم من بینِ أَیـدیهِم ومـنْ   «: گوید شود، می زندگی بدهد، و چون به او فرصت داده می

از پـیش و از پـس و از    آن گاه: خَلْفهِم وعنْ أَیمانهِم وعن شَمآئلهِم ولاَ تَجِد أَکْثَرَهم شَاکرِینَ

پس ). 17/ اعراف(» و بیشترینشان، را ناسپاس خواهی یافتتازم  ها می چپ و از راست بر آن

  .در واقع انسان ناسپاس در حال پیروي از شیطان است
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حـق،   ،نشناسی، الحاد و بیدینی و انکار خدا کفر در لغت به معنی ناسپاسی، کفران و نمک 

در  بار تکـرار شـده اسـت و    400در قرآن، کفر و مشتقّات آن در حدود . قیامت و معاد است

کفر در اصـطلاح قرآنـی عـلاوه بـر     . »)المفهرس معجم(معانی مختلف نیز استعمال شده است

کَمثَـلُ  « :و ترك حق و ناسپاسی به معنی پوشاندن و پنهان کردن هم آمده است جحد و انکار

هاتنَب الکَفّار بدارد می چون بارانی که روییدن بذر و نبات، زارعان را به تعجب وا: غَیثُ؛ اَعج 

  .»)لغت نامه دهخدا(

  :در ضمن روایتی، کفر در قرآن به پنج معنا آمده است«

 جحود و انکار خدا و ربوبیت خالق و معاد و قیامت هماننـد مـادیون و ملحـدان کـه     -1

  )24/جاثیه( »..ما یهلکُنَا إلاّ الدهرُ: گویند می

حـدوابِها و اسـتَیقَنَتها اَنفُسـهم    و ج«:انکار حق و هر چیزي که علم و یقین بدان دارنـد  -2

  )14/نمل ( »ظُلما و علُوا

 »و لَئن شَکَرتُم لَأزیِـدنَّکُم و لَـأَن کفََـرتُم انَّ عـذَابِی لَشَـدید     «: کفران نعمت و ناسپاسی -3

  )7/ابراهیم(

  )85/بقره( »أَفَتُومنُون بِبعضِ الکتابِ و تَکفُرُونَ بِبعضِ«: ترك اوامر الهی -4

هـا و عبـادت    چنانکه قرآن از قول حضرت ابراهیم در بیزاري از بت: برائت و بیزاري -5

 ـ   «:فرماید می بت پرستان . »)4/ممتحنـه (»مإنّا برَّاوا منکُم و مما تَعبـدونَ مـن دونِ االلهِ کفََرنَـا بِکُ

  )46: 1363حسنی، (

ناسپاسـی در   یعنـی کفـران و نعمـت    ؛بنابراین، کفر در پژوهش حاضر در معناي سوم آن

 ابوالفضـل میبـدي  . و الطاف خداوندي است ها مقابل آن شکران نعمت و باورداشتن به نعمت

کفـررا بـر دو قسـم    » و اَلَّذینَ کَفَرُوا و کَذَّبوا بِآیاتنا«الاسرار در ذیل تفسیر آیه  در کتاب کشف

وحید که اعـم از سـرباززدن از اقـرار بـه     داند، یکی کفران نعمت و دیگري سرباززدن از ت می

 )158: 1371میبدي، ( .نبوت پیامبر و دستورات الهی است

شـکار اسـت و   رود که معنـایش بـر همگـان آ    می مفهوم شکر آنقدر از بدیهیات به شمار 

نعمـت در حقیقـت همـان    ). نامه دهخـدا  لغت(»نیکو گفتن خداي و هر محسن را بر احسان«

.. .تواند شامل مال یا ثروت، نیکـی و خیـر، صـحت و سـلامتی و     می عطا و بخشش است که

: 1410فراهیـدي،  . (شکر در لغت به معناي شناخت نعمت و سپاسگزاري از منعم است. شود

شکر لغوي اعم از شـکر  . لغوي، از شکر عرفی نیز نام برده شده است گاه در کنار شکر )292

گیـرد، امـا شـکر عرفـی      او را در بر می عرفی است، چرا که هم شکر و سپاس خدا و هم غیر
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یعنی، بین ایـن دو نـوع شـکر نسـبت عمـوم و      . هاي الهی است فقط به معناي تشکر ازنعمت

  )1038-1039: 1999تهانوي،  ؛133-134: 1978جرجانی، (. خصوص مطلق برقرار است

  تعریف شکر از نظر عرفا

 .داننـد  مـی  شـت حرمـت  بخشـش همـراه بـا نگهدا     برخی از عرفا شکر نعمت را مشاهده

عمومـاً شـکر را بـه سـه بخـش       و برخی دیگـر ) 602: 2006؛ جیلانی، 174 :1998قشیري، (

: 1379عبدالرزاق کاشـانی،   ؛202: تا عربی، بی ابن( .کنند و عملی تقسیم می) علمی(زبانی، قلبی

 شکر زبانی اعتراف به نعمت، شکر قلبی دانستنِ نعمت از خدا، و شکر عملـی اطاعـت   )211

شکر قلبـی را   قشیري و جیلانی) 261: 1380القضاه، عین ؛174: 1367قشیري، ( .از منعم است

: 1367قشـیري،  ( .انـد  با عبارت ِملازمت بر بساط شهود با نگاهداشت حرمت تعریـف کـرده  

عزالـدین  (اعتراف قلبی وزبـانی را کمـال شـکر     عزالدین کاشانی )602: 2006جیلانی،  ؛174

. اسـت   سـته دان» حـق الشـکر  «شـکر علمـی یـا قلبـی را      و ابـن عربـی   )267: 1381کاشانی، 

کـار   اند که بـه معنـاي بـه    شکر عملی را با اعضا و جوارح دانسته عرفا) 202: تا عربی، بی ابن(

طوري کـه   هاست، به آن  وسیله هاي الهی در جهت اطاعت خدا و عصیان نکردن به بردن نعمت

: 2006، جیلانی(. باشد که براي آن آفریده شده است شکر هر عضو باید متناسب با آن هدفی

) ص(هاي رفتاري حضـرت رسـول اکـرم    شکر از شیوه )1290: 1363مستملی بخاري،  ؛602

پوشـی، رأفـت،    عفـو، چشـم   ،حیا، سخا، توکل، ذکر، رضـا، حلـم، صـبوري   «است و در کنار 

  )231: 1389هجویري، ( ».رحمت، مدارا؛ خشنودي نیز آمده است

 قاسمی گنابادي  همزندگینا

 یـا جنابـادي  ، قاسمی گـونابادي یـا گنابـادي   )الحسینی(یا میرزا محمد قـاسم، میرزا قاسم

سید عبد اللّـه    فرزند میر)یا با نام مستعار قاسمی(متخلّص به قاسمی، آبادي یا گون ،)جنابدي(

 )جنابـد ( بـاد هــ ق احتمـالا در گنا   930در سـال  ، سید جنـابزي )میر(مشهور به امیر، حسینی

در خاندان شریفی از سادات که مـقام ریـاست کلانتري شهر را به طـور موروثی بـر   خراسان

کـه  ، وي این مقـام را بعـد از پـدرش    )717 :1357  ،صفا(. گشود  دیده به جهان، عهده داشتند

لفتح میـرزا ابـوا  ، امـا بـه بـرادرش    به ارث برده بـود؛ ، ولایت بوده  همیشه پیشوا و مقتداي آن

 )678: همـان (. شـاعري پرداخــت    اش را وقف فقر و فقرا نمـود و بـه   واگذار کرد و زندگی

دائـم بـه   ، و علـو شـأن    اما میر مذکور با وجود بذل و سخا و کـرم «:نویسد مؤلف مـیخانه می

اوقـات  -علـیهم السـلام  -به طریقـهء ائمـه  ، کرده  عمل »الفقر فخري« مضمون بلاغت مشحون
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 :1363 ،قزوینـی (. »از آن است کـه تعریـف تـوان کـرد      زیاده  درویشی و فقر اوگذراند و  می

شـاعر   در شعر و ادب شاگرد هاتفی، .او از سادات عصر شـاه تـهماسب صفوي اسـت )169

  دشـتکی   از محضـر غیـاث الـدین منصـور    ، به ویـژه ریاضـی  ، بود و در دانش عقلی، معروف

و عبادت و فهم و فراسـت    علم  او به مـزید )689: اصف(. بهره برد )هـ ق  948-900( شیرازي

مشـاهیر    از.مـعما سـرآمد بــود  و عروض ،ممتاز و مستغنی بود و در شعر  از امثال و و اقران

در .را درك کرده اسـت   تیموري و صوفی  دوره  و از جمله شاعرانی است که هر دو  دهم  قرن

او .رفت می  شمار  به  د و مدتی از شاعران دربار اواسـماعیل ش  آغاز قرن دهم از ملازمان شـاه

  ،قاسـمی  )326 :همـان (. ها سرود آن  راه یافت و دو مـثنوي بـراي شاه تهماسب نیز دربار به

گـویی   مثنـوي   شاعري معروف و بـه بلنـدي طبـع موصـوف بـود و بیشـتر اوقـات در وادي       

مـدح گسـتري   ، تکلّـف  سرآمد بود و بی  در مثنوي  اما، سرود مـی  را  همه قسم شعر.شتافت می

 )همان :صفا(. مانند او مثنوي نسروده است  کسی  زمانه  بدل است و در این بی

  کنـاره   از ملازمت او، به سـبب عدم دریافت صله از شـاه تـهماسب، قاسمی پس از مدتی

، قـارب مت  اي بـه بحـر   والی دیار بکـر، رفـت و منظومـه   ، و به نزد سلطان محمود خان  جست

بـراي ایـن سـلطان در بیـان     ، و شاه تهماسـب سـروده بـود     براي شاه اسماعیل  که  گونه همان

 ).1344:407  نفیسی(هایش سرود ها و پیروزي جنگ

چشـم از زنـدگی    ، در همـان دیـار غربـت   )ق -ه  984یا (ـ ق ه 982در سال   او سرانجام

 )232: 1357، صفا(. فروبست

 آثار او

پرآشوب صفویان را بـه    سعی کرد وقایع زمان، استاد سلف خویش هاتفی،  بعد از قاسمی،

در سخن قاسمی تـأثیر مسـتقیم    )1351:639اته ( .درآورد  نظم  سلک  سبک داستان تاریخی به

  آوردن، هـایش  هـاي مــثنوي   از ویژگـی .آشکار اسـت ، ویژه جامی و هاتفی  به، پیروان نظامی

و   که البته در بنیاد، همان است که نظـامی ، پیامبر اکرم استدر توحید و ستایش   بـسیار  ابیات

هـم   )ع(ستایش علی بن ابـی طالـب  ، آشکار است که در عهد چیرگی تشیع.اند کرده  مقلدّانش

 :زمانی عبارتند از  ترتیب  آثار او به.شد می  افزوده، بود آن چهبر 

  یا  اسمعیل یا شاهنشاهنامه  ههنامماضی یـا اسـماعیل نامه یا شا  هشهنام :ماضی  هشاهنام -1

قاسمی است کـه در شـرح سـلطنت شـاه اسـماعیل       ي هقسمت اول شاهنام  سه، شهانشاهنامه

در ، شاه اسـماعیل   تا ده سال پس از مرگ  یعنی، ق  هـ  1503-24/هـ ق930تا  909از ، صفوي



 45/ تحلیل شکر و ناسپاسی در متون عرفانی با تکیه بر مثنوي عمده الاشعار 

 ،صـفا (. ه اسـت سـروده شـد  ، اسـماعیل   پسر شـاه ، اول  تـهماسب  بیت به دستور شـاه 4300

1379: 366( 

  از جملـه سـرودن  ، شاهنامه قاسـمی کـاملا تحـت تـأثیر اسـکندرنامه نظـامی و سـبک او       

 .هاست نامه ساقی

 )اعلی(نواب عالی  هشاهنام -2

  هنامـه دربـار   شـاهرخ . متقـارب اسـت    بحـر   مثنوي دیگري از قاسـمی در  :نامه شاهرخ -3

و پادشـاهی شـاه    )م 1405-7 /قـ ـ  هــ ـ 850 -807( تــیموري   هاي شاهرخ پادشاهی و جنگ

 )721 :1357 ،صفا(. شود پادشاه صفوي آغاز می  و بـا مدح  تهماسب سـروده شـده

و   لیلـی   بیت به تقلیـد از  2540در   تهماسب  این منظومه نیز به نام شاه :لیلی و مجنون -4

  )723 :همان(. شده است  سروده  نظامی  مجنون

در ، قاسمی آن را به دستور شـاه تهماسـب  :و چوگان  نامه یـا گوي گانکارنامه یـا چـو -5

 1500در   ق بر وزن لیلی و مجنون نظـامی   هـ947  در سال، بازي شـاه اسماعیل وصف گـوي

 )همان(. هفته سروده است  سه  مدت  بیت در

بیـت در   3000در ، اسـماعیل   پسر شاه، نام سام میرزا  به  منظومه، این :خسرو و شیرین -6

  ).همان(است  هــ ق سـروده شده 950سـال 

الاسـرار    مــخزن   وزن و تقلید از  به  که  حکمی و عرفانی است ي همنظوم:الاشعار  هزبد -7

 ).همان :صفا.(سروده شده است  بیت  4500نظامی در 

ده هـاي خـویش سـرو    شـاهنامه   هاي بسیاري را در خلال نامه قاسمی ساقی:ها نامه ساقی -8

  دیـن   و جمجاه  وزیر هخواجه حـبیب اللّ، ستاره سـپاه  هاي شاه به نام  ها آن  است که برخی از

  )279: 1363، قزوینی(. است  پناه

، الاشـعار  هعاشق و معشوق، خلاص، )در وصف کعبه و مدینه(الاشعار   هالبته از او عمد -9

همان(است  هایی هم به جا مانده رباعیات و تـک بیتی، اتغزلی.(  

  بحث اصلی

بنابراین، شکر و  ؛کفران نعمت است شکر و سپاسگزاري در تقابل با ناشکري، ناسپاسی و

در دیوان قاسـمی گنابـادي   . از مصادیق شکرگزاري است.. .سپاسگزاري، ایمان و دینداري، و

 آغـاز دیـوان بـا حمـد و سـتایش     . است بازتاب یافته شکر و ملزومات آن در حدود یازده بار

الحمدالله و المنـه  «:گردد و ناظم، خدا را در پرداخت آثارش شکرگزار است می پروردگار آغاز
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یعنـی قاسـمی    ؛که توفیقات سبحانی و تاییدات یزدانی شامل حالِ متکفّل احوالِ شکسته بـال 

حسینی جنابدي شده از ترتیب نظم دو شاهنامه حقیقی به تحقیقی فارغ البال شد و آن اولـین  

که از شاخ امید حاصل شد کتاب لیلی اي  که از نهال مراد سر زد و بعد از آن میوه شکوفه بود

شوق و نیازي تازه و خوبان آفاق را عشوه و  و مجنون بود که عشاق را به انوار از مطالعه آن،

گوي چوگان بود که به کارنامه موسوم است که   هاندازه حاصل شد و بعد از آن نسخنازي بی

دل رباید به چوگان قلم خجسته رقم گـوي  گوي دل از عاشقان بی، ف دلبرانچون چوگان زل

بعد از آن کتاب خسرو و شـیرین کـه بـه    . معنی از فارسان میدان فصاحت و بلاغت در ربود

وصف لعل نوشین شیرین دلبند کلک هنرمند دل پسند معجز پیوند چون نـی قنـد عـالمی را    

هـاي گونـاگون او   و از قصه فرهاد محـزون و محنـت   کام شیرین کرده از تلخ کامی بازرهانید

 .خون از دیده اهل وفا چکانید

بعد از آن کتاب شارخ نامه بود کـه در آن کتـاب صـفت جنـگ و جـدال جنـگ آوران و       

 .»حد و پایان بود و روح اسفندیار و رستم دستان از اسـتماع آن خـرم و شـاد   گردن کشان بی

  )1/دیوان(

آید، لذا هر وقـت،   نعمت و دیدن نعمت حاصل می شکر در برابر بنا به تعریف اراده شده،

 از جملات نعماتی که قاسـمی گنابـادي آن را بـر    .شخص نعمت را دریافت، شکرگزار است

قاسمی گنابادي بر طبق مذهب خـود تشـیع و   .است )ع(نعمت ولایت امیرالمؤمنین : شمارد می

آن اشعار آبدار گوهر نثار معجزنگار بـه   گر چه«:داند می را نعمت حق) ع(وجود امیرالمؤمنین

واسطه نعمت سید ابرار و منقبت حیدر کراّر غیر فرّار و تمدیح شاه عالم مدار گـردون اقتـدار   

مقـدار پریشـان   کار ابوالمظفّر شاه طهماسب بهادرخان پیرایه آب روي اعتبار این خاکسار بـی 

آن تا عرصه دارالقرار بر صفایح لیـل و   روزگار و سرمایه افتخار و اشتهار شد به نوعی که آثار

 آن جـا گشت کـه از  گذشت و در دل غمگین مینهار بر قرار خواهد بود در خاطر حزین می

که سهو و خطا شیوه انسان بلکه با بعضی توأمان است مبادا که از زبان خامـه سـیاه کـار تبـه     

ون زلـف دلبـران و روزِ   روزگار حرفی سر زده باشد که از آن نامه اعمال و جریده احوال چ ـ

  )1/همان( ».بخت عاشقان، سیاه شده باشد

حسـن  شمارد؛ نعمت امامت امـام   می نعمت دیگري که او در همان آغازین دیوان خود بر

  :آرامگاه آن حضرت است و زیارت)ع(عسکري
  

ــر  « ــل زار پیمبـ ــروي ز گـ ــهی سـ   سـ
  

  نــــم سرچشــــمه ســــاقی کــــوثر     
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ــاب  ــر از تـ ــوقم پـ ــش شـ   درون از آتـ
  

ــرّ    ــاب  زِ س ــرف ی ــتم ش ــن راي گش   »م
  

ــاوز  ــرواز   آن ج ــرده پ ــم ک ــرغ روح   م
  

  »را ز هــم بــاز  بــال نعمــت گشــادم   
  

  )30/همان(    
  

ــان    ــر زب ــود ب ــو نب ــکرچ ــد ش   خداون
  

  چــه حاصــل ز آن کــه دارد دانــه لبخنــد  
  

ــمانش    ــین از آسـ ــر زمـ ــن بـ   در افکـ
  

  چو حصبا کن به کـف تسـبیح خـوانش     
  

  )22/همان(    
  

ــب ســایل ز  ــکر ل ــش  ش   نعمــتش ری
  

ــیش     ــتش پ ــت نعم ــکر نعم ــی از ش   ول
  

  )27/ همان(    
  

      
  بــه تــاج و تخــت او اقبــال محتــاج    

  
ــاج    ــاد از تخــت و از ت   کــه برخــوردار ب

  
  فلــک پیوســته نــزدش چهــره بــر خــاك

  
  ایـــزد پـــاكشـــکرِ کنـــد در ســـجده   

  
  )170/همان(    

  

  :در تقابل با کفران نعمت ولایت) ع(محبت امیرالمؤمنین
  

ــب   ــر حـ ــداري  اگـ ــردان نـ ــه مـ   شـ
  

  ملاف از دیـن خـود کـه ایمـان نـداري       
  

ــا کــه در عــین نکــویی اســت    گــل رعن
  

ــت     ــی اس ــرخ روی ــطفایش س   ز آل مص
  

  اي هسـت  بهـره  دیـن و ایمـان  گرت از 
   

  مــــدار از دامــــن آل علــــی دســــت  
  

  )27/همان(    
  

ــل  ــوم فاضـ ــارده معصـ ــق چـ ــه حـ   بـ
  

ــب     ــد ح ــه باش ــان ک ــل ش ــان کام   ایم
  

  )24/ همان(    
  

  :بخشد مهربان از روي لطف و مهربانی به بندگانش نعمت می خداوند
  

  خواهد از تو درویش آن چهبه هر وقت 
  

  از آن پـیش و از ایـن بـیش    لطفتدهد   
  

  )37/همان(    
  

  خــود کــن آســان مشــکلم را لطــف بــه
  

ــم را     ــایی ده دلــ ــم رهــ ــد غــ   ز بنــ
  

  )4/همان(    
  

  حــد و خلــق جهــان گیــر بــی لطــفبــه 
  

ــاد دل   ــراب آبـ ــا خـ ــرهـ ــرده تعمیـ   کـ
  

  )35/همان(    
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  : کفران نعمت و کافر نعمتی به عواملی بازبسته است؛ از جمله

  : )ع(نپذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین -1
  

ــت    ــن را حمای ــی دی ــر عل ــردي گ   نک
  

  نیــــاوردي بــــرون دســــت ولایــــت  
  

  )26/ همان(    
  

  آزار و اذیت نمودن خلق -2
  

  در آزار خلایـــــق بـــــدرگی چنـــــد
  

ــیکن ســگی     چنــد بــه صــورت آدمــی ل
  

  )7/همان(    
  

  کبر و نخوت -3
  

ــان   ــروي ایشـ ــر ابـ ــغ کبـ ــلاف تیـ   غـ
  

ــان      الهــــی کــــس نبینــــد روي ایشــ
  

  )7/همان(    
  

  :گیري نتیجه

قـرار دارد کـه    لطـف  برابـر  در نعمـت ، در دیوان قاسمی گنابادي شکر در تقابل با نعمت

اسـتحقاق  لطف سرچشمۀ نعمات الهی ست؛ ازیرا که نعمت دهی خداوند به عبد، نه از روي 

  .گیرد می بنده است و این لطف پروردگار است که دست عبد را

نعمـت ولایـت   : بـیش از همـه نمـود دارد    آن چـه شـمار پروردگـار     بـی  يها انواع نعمت

  .له پذیرفتنی استأاست که با توجه به گفتمان غالب روزگار ناظم، این مس) ع(امیرالمؤمنین

  نعمت ___________ شکر

  لطف __________نعمت

 )ع(تر عـدم اعتقـاد بـه ولایـت امیرالمـؤمنین      کافر نعمتی در کبر و آزار خلق و از همه مهم

ادب شکر نعمت از نگاه قاسـمی گنابـادي، آنسـت کـه شـکر از جملـه        آن کهحاصل . است

کارهاي اختیاري آدمی است که انسانی که چشمش بینا باشد و بصـیرت داشـته باشـد لطـف     

از ایـن رو،  . بیند که دیدن نعمت، خود، شـکر نعمـت اسـت    می ایزدي را دریافته و نعمت را

گـردد تـا    مـی  د و دلایل چندي باعـث بخش می منعم از روي لطف عمیم خود، به بنده نعمت

عبد، نعم پروردگار را ندیده و در نتیجه کافر نعمت گردد و از جمله عوامل و دلایلـی کـه در   

تر، عدم حب و محبت بـه   عمده الاشعار بیان شد، کبر و خودبینی، آزار و اذیت و از همه مهم
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وبه طریقی مطلوب همراه بـا   چنانچه صحیح، است؛ بنابراین، تعلیم و تربیت) ع(امیرالمؤمنین

 شکران نعمت به کار برده شود که اگر با توفیقات الهی قرین شود، امري کامل شده محسوب

قاسمی گنابادي به ناسپاسی و ناشـکري  : بدین ترتیب، فرضیه اول پژوهش که گفت. گردد می

یـت  عـدم پـذیرش ولا   کفران نعمـت را در «: مورد پذیرش است و فرضیۀ دوم» است پرداخته

گیرد که با توجه به گفتمان غالـب جامعـۀ    می نیز، مورد پذیرش قرار» داند می )ع(امیرالمؤمنین

  . روزگار ناظم، این امر منطقی و مورد قبول است
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